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301677 ‐ همۀ خیر در پیروی و تسلیم در برابر دستورات خداوند است

سوال

خداوند متعال در نقل داستان موس مفرماید: 

قَال ه عصاي اتَوكا علَيها واهش بِها علَ غَنَم ول فيها مآرِب اخْرىٰ (۱۸) قَال الْقها يا موس (۱۹) فَالْقَاها فَاذَا ه حيةٌ

تَسع  [طه: ۱۸ ـ ۲۰]

(گفت: این عصای من است بر آن تیه مدهم و با آن برای گوسفندانم برگ متانم و کارهای دیری هم برای من از آن

برمآید (۱۸) فرمود: ای موس آن را بینداز (۱۹) پس آن را انداخت وناگاه ماری شد که به سرعت مخزید). پرسش من

دربارۀ تفسیر این آیه است. به نظر من پس از آنکه موس اهمیت عصا برای خودش را توضیح داد، هنام که خداوند امر

کرد تا آن را بیندازد آن را فورا به زمین انداخت که دال بر اطمینان کورکورانه به خالق است و اینکه انسان متواند به

مجرد اطمینان به اینکه خداوند دستوری را به او داده از چیزی که دوستش دارد و برایش بسیار مهم است دل بند، زیرا با

این اطمینان و با دست کشیدن از چیزی مهم در راه طاعت اله، خداوند خیر و منافع بیشتری را به او باز خواهد گرداند. آیا

این حرف درست است یا خیر؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

اولا:

توجه پرسشر گرام را به اهمیت استفاده از الفاظ نی جلب مکنم، چرا که الفاظ قالب برای معاناند.

بهتر آن بود که از لفظ توکل یا استسلام یا حسن ظن به خداوند و مانند این الفاظ شرع که معان درست را در بر مگیرد به

جای لفظ اطمینان کورکورانه استفاده مشد که حاوی معان و فضای خاص خود است و با مقام تسلیم و ایمان و توکل

همخوان ندارد.

وگرنه بله، این ی اطمینان است، امام کورکورانه نیست بله از روی یقین راسخ است که همۀ خیر به دست خداوند است

و شر از او نیست و اینکه پایداری بر شرع او و اجرای اوامرش و دوری از آنچه نه کرده کلید همۀ خیر است.

ثانیا:

https://islamqa.ws/fa/answers/301677/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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امام طحاوی ـ رحمه اله ـ مگوید: گامهای اسلام [شخص] استوار نمشود مر بر پشت تسلیم و استسلام (شرح

الطحاویة: ۱/ ۲۳۱).

شیخ براک در شرح طحاویه (۱۲۸) مگوید: «اسلام بنده مستقر نمشود و به آرامش دست نمیابد مر هنام که این گام

بر پشت تسلیم استوار شود. معنای استسلام و تسلیم نزدی به هم است. اله تعال مفرماید:

 ومن يسلم وجهه الَ اله وهو محسن فَقَدِ استَمسكَ بِالْعروة الْۇثْقَ  [لقمان: ۲۲]

(و هر کس خود را در حال که نیوکار باشد تسلیم اله کند قطعا در ریسمان استوارتری چن زده).

اسلام یعن استسلام و گردن نهادن و اقتضای این، عدم جدل است زیرا کس که جدل کند تسلیم نشده است…

تسلیم اصل مهم است و اگر برای دین اصل قرار ده آن ایمان به اله و پیامبرش و کتاب اوست.

جز او مستحق عبادت نیست و او رب هر چیز و مال ه متضمن این است که او پروردگار حق است که کسایمان به ال

آن است و موصوف به کمال و پاک از هر عیب است؛ بنابراین در خلق و شرع و تقدیر او نه ظلم است و نه بیهودگ، بله

او در همۀ اینها حیم است.

اگر این را محقق ساخت در آن هنام هر چه دربارۀ اله تعال و پیامبرش ـ صل اله علیه وسلم ـ به تو رسید باید بر اساس

تسلیم باشد؛ زیرا اعتراض و جدل پیش نمآید مر بر اثر ضعف ایمان به عدالت پروردگار و حمت او.

هرچه بر ضد حق باشد نیز باطل است؛ گاه این اعتراض صریح و گستاخانه است چنانکه کافران یا کسان که ایمانشان در

حال زوال است انجام مدهند. آنان به اعتراض و مخالفت با شرع و تقدیر خداوند برمخیزند و گاه نیز عیان نمگویند اما

این اعتراض را در دل دارند.

اما برای مسلمان واجب آن است که همۀ این اعتراضهای که در دلش مآید یا بر زبان شیاطین و یا جاهلان مشنود را با

ایمان به اینکه خداوند داور عدل و حیم و علیم است از خود دور سازد.

معنای این، چنین نیست که شرع مخالف عقل است؛ بله عقل صریح مخالفِ نقل صحیح نیست اما عقل در برابر نقل توان

محدود و مرزهای خود را دارد بنابراین برای عقل انسان امان پذیر نیست که همه چیز را درک کند و بر آن احاطه یابد، بله

حدودی دارد که آنجا متوقف مشود؛ زیرا انسان کامل نیست و ممن نیست به هر پرسش پاسخ دهد و ناگزیر باید این را

بوید که: اله اعلم و خداوند خود حیم و علیم است.

هرگاه انسان به مقام تسلیم رسید، بسیار آسوده خواهد شد.
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و اگر اعتراض شنید آن را با دلیل و برهان پاسخ دهد و دور سازد. و اگر به سبب کم علمش نتوانست چنین کند با این

اصل [یعن تسلیم] آن را از خود دور سازد و بوید: به اله و پیامبرش ایمان آوردم، زیرا شیطان در دلها وسوسه

ماندازد...».

ثالثا:

اما معنای که شما از این آیه فهمیدید صحیح است و تعدادی از مفسران به آن اشاره کردهاند مبن بر اینکه موس ـ علیه

السلام ـ گمان برد که اله تعال او را به ترک عصا امر کرده است. از وهب روایت است که «پروردگار به او فرمود: ای

موس آن را بینداز پس موس گمان برد که آن را رها کن؛ پس آن را از روی رها کردنش انداخت» (التفسیر البسیط: ۱۴/

۳۸۲) و (تفسیر البغوي: ۵/ ۲۶۹).

.(۲۶ /۱۸ :تفسیر القرطب) .«آن را احساس نخواهد کرد ه ترک گوید، جای خالکه چیزی را برای ال و کس

شیخ سعدی ـ رحمه اله ـ مگوید: «شاکر و شور از نامهای اله تعال است چرا که او از بندگانش عمل کم را مپذیرد و

برایش پاداش بزرگ مدهد. کس که اگر بنده اوامرش را انجام دهد و طاعتش را گردن نهد وی را در راه آن یاری مدهد و

ستایش و مدحش گوید و به پاداش آن در قلبش نور و ایمان وسیع منهد و در بدنش نیرو و سرزندگ و در همۀ احوالش

برکت و رشد و در اعمالش توفیق افزون.

سپس بعد از آن به پاداش کامل پروردگارش که برای آخرتش آماده کرده دست خواهد یافت.

از جلوههای شر پروردگار برای بندهاش این است که اگر بنده چیزی را برای اله ترک گوید، خداوند آنچه بهتر است را به

او عطا مکند و هرکس ی وجب به او نزدی شود، خداوند ی گز به او نزدی مشود و هرکس ی گز یعن ی دست

به او نزدی شود، خداوند ی باع یعن به اندازۀ دو دست به او نزدی مشود و هرکس روان به سویش رود، خداوند دوان

به سویش آید و هر کس با پروردگار معامله کند چندین برابر سود مکند.

با این که پروردگار ما شاکر است، نسبت به کس که شایستۀ ثواب کامل است بر حسب نیت و ایمان و تقوایش، آگاه است

و آنان را از کس که شایسته نیست تشخیص مدهد. او به کارهای بندگانش آگاه است در نتیجه آن را ضایع نمگرداند بله

کارهای نی خود را بهتر از آنچه بود نزد او خواهند یافت که همه بر حسب نیتهای آنان است که آن علیم حیم به آن آگاه

است» (تفسیر السعدی: ۷۶).

رابعا:

این آیه همچنین معنای عمل مهم را در خود دارد که برای مومن هنام تعامل با اوامر پروردگار و پیامبر بزرگوارش بسیار
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مفید است و آن: سرعت اجابت امر و تنبل نردن یا سست نردن و پشت گوش انداختن امر آنان است.

که پروردگار متعال فرمود:  فألقاها  (پس آن را انداخت) و این ف در فألقاها نشان از تعقیب است یعن امچنانکه هن

انجام دادن فوری در پ دستور، یعن موس فورا آن را انجام داد و امر پروردگار را گردن نهاد و عصای را که سود وی در

آن بود و به آن نیاز داشت را فورا پس از شنیدن کلام رب العالمین دور انداخت.

کار مسلمان نیز باید در برابر اوامر پروردگارش چنین باشد. اله تعال مفرماید:

َض لفَقَدْ ض ولَهسرو هصِ العي نمو مرِهما نةُ مريالْخ مونَ لَهنْ يا ارما ولُهسرو هال ذَا قَضا نَةموم و نمومانَ لا كمو 

مبِينًا  [احزاب: ۳۶]

(و هیچ مرد و زن مومن را نرسد که چون اله و پیامبرش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هر

کس اله و پیامبرش را نافرمان کند قطعا دچار گمراه آشاری گردیده است).

توصیۀ ما به شما این است که افاری که در زمینۀ آیات قرآن به ذهنتان مرسد را با سخن علما در تفسیر آن آیه مقایسه

کنید و تفاسیر آسان در دسترس مانند مختصر التفسیر چاپ مرکز تفسیر یا التفسیر المیسر چاپ وزارت اوقات و از

مهمترین آنها تفسیر شیخ سعدی رحمه اله (در ایران تحت عنوان تفسیر راستین ترجمه و چاپ شده است) را مطالعه کنید.

این کم بسیاری خواهد بود در تدبر معان آیات و نات که از آیات استنباط مشود.

واله اعلم


